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  جايگاه كرامت انسان در نكات تفسيري
   و شهيد مطهريامام خميني

 زاده فلاح علياحمد  

  
  مقدمه

.  در مورد جايگاه كرامت انسان در نكات تفسيري امام و شهيد مطهـري اسـت               محور كلام ما،  
هدف ما مقابله دو ديدگاه نيست گرچه اين هم مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت و در بيـشتر مـوارد                         

با اين تفاوت كه امام بيشتر به مسائل اخلاقـي، عرفـاني توجـه دارنـد و شـهيد                     اشتراك نظرند  داراي
مطهري به مسائل اجتماعي اما اين بدين معنا نيست كه هر كـدام فقـط در ايـن حـوزه، سـخن گفتـه                     

  .باشند
انـد بلكـه عمـر        آري اين استاد و شاگرد هر دو از كرامت و شرف انساني سخن گفته و نوشته               

شـهيد مطهـري در مـورد امـام         .  را و جان خود را در سبد اخلاص براي تعالي انـسان گذاشـتند              خود
  . مردم ما شخصيت داد، خود واقعي و هويت اسلامي آنها را به آنان بازگردانداو به: فرمايد مي

آيـا  . پـردازيم  در اين مجال به بررسي كلمات اين دو بزرگـوار در مـورد كرامـت انـساني مـي            
 انـسان كـريم     يهـا    انسان است؟ برتري انسان به موجودات ديگر در چيست؟ ويژگـي           كرامت ذاتي 

  كدام است؟ اثر كرامت بر جامعه چيست؟
  

  



  شصتشماره / 43  
  
  
  

  ذاتي بودن كرامت
و لقََد كَرَّمنا بني آدم و حملْـنهَم  : طرفداران نظريه ذاتي بودن كرامت براي انسان به آيه كريمه       

 ْفي الب   زر ر وحْالبم  قنْرِّ وفَضَّ  تِمِنَ الطَّيبِ ه و    لي كثَيرٍ مع مَنْ خَلقَْنا تفَْضيلاً  لنْهامـا   .انـد    استدلال كرده  1م 
  :كلامي در مراد از آيه از علامه طباطبائي در الميزان

مراد از آيه، بيان حال جـنس بـشر اسـت، صـرفنظر از كرامتهـاي خـاص و فـضائل روحـي و                 «
ده، بنابراين اين آيه مشركين و كفار و فاسـقين را زيـر نظـر دارد،                اي اختصاص دا    معنوي كه به عده   

عنـاي امتنـان و عتـاب درسـت         هـاي خـوب و مطيـع بـود م           داشت و مقصود از آن انسان       چه اگر نمي  
مقصود از تكريم اختصاص دادن بـه عنايـت و          » و لقََد كَرَّمنا بني آدم    «:  پس اينكه فرمود   .دآم  درنمي
يتي است كه در ديگران نباشـد، و بـا همـين خـصوصيت اسـت كـه معنـاي                    دادن به خصوص   شرافت

كند، چون تكريم معنايي است نفسي و در تكـريم كـاري بـه غيـر                  فرق پيدا مي  » تفضيل«با  » تكريم«
نيست، بلكه تنها شخص مورد تكريم مورد نظر است كه داراي شرافتي و كرامتي بشود، بـه خـلاف              

ه شخص مورد تفضيل از ديگران برتري يابد، در حالي كه او با             تفضيل كه منظور از آن اين است ك       
  2 ».ديگران در اصل آن عطيه شركت دارد

  :نويسد ايشان در ادامه مي
انسان در ميان ساير موجودات عالم خصوصيتي دارد كه در ديگران نيـست، و آن داشـتن                 «

 غيـر عقـل از سـاير        نعمت عقل است، و معناي تفضيل انسان بر ساير موجودات اين اسـت كـه در               
خصوصيات و صفات هم انسان بر ديگران برتري داشته و هر كمالي كه در ساير موجودات هـست       

  3 ».حد اعلاي آن در انسان وجود دارد
شود كرامتي كه ذاتي انسان است وجود عقل است و حضرت امـام               از كلام علامه استفاده مي    

اند اما ايشان عزم را وجه تمـايز          د بررسي قرار نداده   گرچه تا آنجا كه بنده تتبع كردم اين آيه را مور          
  :دانند مي

جوهره انسانيت و ميزان امتياز     » عزم«فرمودند كه     االله عمره، مي    بعضي از مشايخ ما، أطال    «
  4 ».انسان است، و تفاوت درجات انسان به تفاوت درجات عزم او است

  5 .استاد مطهري نيز براي انسان قائل به كرامت ذاتي است
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  كرامت اكتسابي
امـام خمينـي    .  با اين كرامت ذاتي كرامتي را اكتساب كرد كه قابل تصور نباشـد             شود  ولي مي 

  :فرمايد مي
. انسان محدود نيست يعني انسان در طرف سعادت و در طرف فـضيلت غيرمحـدود اسـت                «

 دراز  كنـد نظـر الهـي؛ دسـتش را          شود؛ يعني نظر مـي      رسد تا آنجايي كه تمام صفاتش الهي مي         مي
: تو انداختي رميت لكن   .  دست، دست خداست   6و ما رميت اذ رميت و لكن االله رمي        : كند دست الهي    مي

 انسان در طرف كمال به آنجا 7آنهائي كه با تو بيعت كردند، انما يبايعون االله. ما رميت ـ ان االله رمي 
طـوري اسـت، غيـر        ف كمال ايـن   در طر . شود  شود، اُذن االله مي     االله مي   شود، عين   رسد كه يداالله مي     مي

  8».محدود است
  

  راههاي كسب كرامت
  ايمان و ياد خدا. 1

 باشند، توجه به خدا و ايمان به خدا داشـته باشـند، خداونـد آنهـا را از تمـام              كساني كه با خدا   
  9.رساند كند و به حقيقت نور مي ها خارج مي ها، از تمام تاريكي ظلمت

  :فرمايد خداوند نيز در قرآن مي
لِّلَّـذينَ أحـسنُوا الحْـسني و       *  و يهدي من يشاء إلي صِـراطٍ مـستقَيمٍ           مِ يدعوا إلَي دارِ السل    وااللهُ

ةزياد      قتَرٌ و مهوهجقُ وْرهلا ي ـ لَّةٌلا ذِ  و   ـ   هـم فِ   الجنَّـةِ ك أصـحب     أولئِ و الَّـذينَ كَـسبوا     * دونَ  يهـا خلِ
ياتِئالس   زاءجئةَسذِ   ي مُقهْتَره قِطَعـاً مـن     لَّة بِمثِلها و مهـوهجو تنَ االله مِنْ عاصِمٍ كَأنَّما أغْـشيا لهم مم 

  10.الَّيل مظْلِما أولئك أصحب الناّر هم فيها خلدون
و شايـسته و لايـق   (كند و هر كـس را بخواهـد    و خداوند به سراي صلح و سلامت دعوت مي      

كساني كه نيكي كردند، پاداش نيك و افزون بـر آن دارنـد و   . نمايد اه راست هدايت مي، به ر  )ببيند
  .پوشاند آنها اهل بهشتند، و جاودانه در آن خواهند ماند هايشان را نمي تاريكي و ذلّت، چهره

اما كساني كه مرتكب گناهان شدند، جزاي بدي به مقدار آن دارند و ذلّت و خواري، چهـره                  
  هايشان آن چنـان  چهره! (خدا نگه دارد) مجازات(تواند آنها را از   پوشاند و هيچ چيز نمي     آنان را مي  
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به مردم ما شخصيت داد، خود واقعي و هويت اسـلامي           ] امام خميني [او  :  شهيد مطهري  
  آنها را به آنان بازگرداند

  
  

لاً تـابع    نيت صادقه و اراده خالصه است كه كمال و نقص و صحت و فساد عبادات كـام                 
  آن است

  
  

آنها اهل دوزخند و ! هايي از شب تاريك، صورت آنها پوشيده شده      گويي با پاره  ) تاريك است كه  
  !جاودانه در آن خواهند ماند

  عمل به قانون الهي. 2
زاده را خدا به اين جهان آورده بـراي كـسب فـضايل و معـارف و شـركت در راه                       اين آدمي «

هاي خدايي، كـه   ن، و اين صورت نبندد مگر به تن دادن زير قانون         هاي سعادت دو جها     انداختن چرخ 
  11».كفيل سعادت ابدي است

  قرآن. 3
هاي ما    تو را خداي جهان براي زنده كردن دل       ! قرآن اي تحفة آسماني و اي هديه رحماني       اي  «

 از  و باز كردن گوش و چشم توده فرستاد، و تو نور هدايت و راهنماي سعادت ما هستي، تو مـا را                    
  12».خواهي به اوج انساني و جوار رحماني برساني منزل حيواني مي

  راه انبيا. 4
كننـد و      مردم را به دو گروه مؤمن و غيرمؤمن تقسيم مي          13 بقره 257حضرت امام در ذيل آيه      

  :آورند در توضيح مي
 ـ          يك گروه مؤمن هستند كه تحت تربيت انبيا واقع شده         « ه اند به واسطة تربيـت انبيـا از هم
به واسطة تعليمـات انبيـا وارد شـدند در          . ها و از همة خارج شدند آنها        ها و از همة گرفتاري      ظلمت

ها به واسـطة تعلـيم انبيـا     ميزان مؤمن اين ميزان است هر كس از همه ظلمت... نور، در كمال مطلق   
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  14».خارج شده است و به نور مطلق رسيده است، اين مؤمن است
  خشيت و تقوا. 5

اساتيد اخلاق و عرفـان از آن بـه         .  آيات و روايات مورد تأكيد فراوان واقع شده است          در تقوا
اند و امام خمينـي و شـهيد مطهـري نيـز در مـوارد متعـددي از آن سـخن بـه ميـان                           بزرگي ياد كرده  

  :فرمايد اند مثلاً امام مي آورده
لبتـه اگـر صـفحة      بايد دانست كه تقوا نفوس را صاف و پاك كند از كـدورات و آلايـش؛ و ا                 «

نفوس از حجب معاصي و كدورات آنها صافي باشد، اعمال حسنه در آن مؤثرتر و اصابه به غرض                  
نمايد، و سرّ بزرگ عبادات، كه ارتياض طبيعت و قهر ملكوت بر ملك و نفوذ اراده فاعله نفـس          بهتر  

يكـي از عوامـل     پس خشيت از حق را، كه مؤثر تام در تقواي نفـوس اسـت،               . است، بهتر انجام گيرد   
بزرگ اصلاح نفوس و دخيل  در اصابة اعمال و حسن و كمال آنها بايد شمرد؛ زيرا كه تقـوا عـلاوه                  

تأثير اعمـال قلبيـه و قالبيـة انـسان و موجـب              بر آنكه خود يكي از مصلحات نفس است، مؤثر در         
 ـ  : قبولي آنها نيـز هـست؛ چنانكـه خـداي تعـالي فرمايـد         خداونـد از  15نَ المْتَّقـين إنَّمـا يتَقَبـلُ االلهُ مِ

  16».كند و بس پرهيزگاران قبول مي
  عبادت با نيت صادقه. 6

از كلمات امام قابل استفاده است كه نيت صادقه و ارادة خالـصه اسـت كـه كمـال و نقـص و                       
گونـه    االله است كـه ايـن       صحت و فساد عبادات كاملاً تابع آن است و عبادتي مفيد به حال مسافر الي              

  .باشد
   موعظه.7

هاي قبلي است چون ابتدا بايد نفـس را در مـسير الهـي قـرار داد لـذا امـام                       اين راه مقدم بر راه    
  :فرمايند چنين توصيه مي

البته نفس كه پرورش يافته دامن طبيعت است، تا مستعد نگردد، آشنايي بـا معقـول پيـدا                  «
طلب را برهاني خواهد يافت، و نخواهد كرد، ولي اگر صفحة انسية يلي الرب آن صقالتي پيدا كند، م     

لكن تا طفل است و به حد رشد نرسيده، بايد مطالب را به كمك موعظه و خواندن قـرآن، و تـشبيه                      
نمودن به او تلقين كرد؛ تا اين طفل آنچه را نديده باور داشـته باشـد و اگـر ايـن مطالـب را بـاور                          

  17».تعداد موكول كردنداشت، وقت آن نبوده و بايد آن را به زمان رشد و تكمل اس
   راهي نيز براي كسب كرامت اخروي وجود دارد كه مافوق تصور اسـت حـضرت امـام                 آري
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كننـد و آن مـسيري نيـست جـز شـهادت در راه خـدا ايـشان                    در توصيف مقام آنها اظهار عجـز مـي        
  :فرمايند مي

را »  عند ربهم يرزقـون احياء«ارجمندي كه خداي تعالي در شأن آنان كلمة بزرگ         از شهيدان   «
فرموده است، بشري قاصر مثل من چه تواند گفت؟ آيا بار يافتن نزد خداوند و ضيافت مقام ربوبي                  

فادخلي في عبادي   «توان با قلم و بيان و گفت و شنود توضيح داد؟ آيا اين همان مقام                  از آنان را مي   
  18».، نيست)30ـ 29/فجر(» وادخلي جنتي

  :اند و در جايي ديگر آورده
  19 ».االله است شرف بزرگ شهداي در راه حق، حيات عند رب و ضيافت«

شود برداشت    نيز كلمات بلندي در رابطه با عظمت و كرامت شهدا دارد كه مي            شهيد مطهري   
شـود بـه عنـوان نمونـه دو كـلام كوتـاه را از ايـشان            كرد كرامت ديگران همه به راه آنها منتهي مـي         

  :كنم برايتان نقل مي
كند و يا شب در پرتو چـراغ يـا شـمع كـاري                سان كه در روز در پرتو خورشيد تلاش مي        ان«

كند كه اگر پرتوافـشاني او نبـود    دهد به همه چيز توجه دارد جز به آنچه پرتوافشاني مي            انجام مي 
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پرتوافـشانان و شـمعهاي فروزنـده       شـد شـهدا       همه حركتها متوقف و همه جنب و جوشها راكد مي         
  20».برد گر پرتو افشاني آنها در ظلمات استبدادها نبود بشر ره به جايي نمياجتماعند كه ا

شود، اين سخن سخن بسيار درستي        گويند پشت سر هر شهادتي يك روشنايي پيدا مي          مي«
از نظر اجتماعي، مثل شهيد و شهادت كه روشني ايجاد          . كند  است و ارزش شهيد و شهدا را ثابت مي        

كند، نظير ايثار، انصاف      هاي خير فردي كه در قلب فرد ايجاد روشني مي         كند مثل يك سلسله كار      مي
در حقيقت شـهادت بـراي اجتمـاع نـوعي تـصفيه نفـس اسـت بـراي                  . دادن، مبارزه با هواي نفس    

  21».اجتماع
  

  كرامت آدمي در مقايسه با موجودات ديگر
 راه، حيواني بيش    يشود آدمي در ابتدا     كلمات امام و شهيد مطهري استفاده مي      آنچنان كه از    

تواند خود را از حيوانيت خارج و به انسانيت برساند و تنها امتياز او قابليت انسان شدن                   نيست كه مي  
  .است

  :نويسند حضرت امام مي
و در مقام خود مبرهن است كه انسان در اول پيدايش، پس از طي منـازل، حيـوان ضـعيفي           «

و آن قابليت ميزان انسانيت فعليه . ير حيوانات ندارداست كه جز به قابليت انسانيت امتيازي از سا
پس، انسان حيواني بالفعل است در ابتداي ورود در اين عالم؛ و در تحت هـيچ ميـزان جـز                    . نيست

  22».شريعت حيوانات، كه اداره شهوت و غضب است، نيست
  :استاد مطهري نيز به همين مطلب اشاره دارند

شود و به سوي انسانيت كمال        سان از حيوانيت آغاز مي    حقيقت اين است كه سير تكاملي ان      «
  23 ».يابد مي

   بدان اشاره شده به چيست؟24 آدمي نسبت به موجودات ديگر كه در آيه قرآنپس امتياز
ملاك برتري همان قابليت است كه اگر از آن درسـت اسـتفاده شـود از                . جواب روشن است  

بدين جهت است كـه     . شود  تر مي    از حيوان پست   ملك پران شود و در صورت فراموشي آن قابليتها        
  :استاد شهيد در مورد امتياز انسان آورده است. ايم در روايات ما به شناخت خودمان امر شده

وجود و واقعيتش با همه موجودات ديگر ـ اعـم از جمـاد و نبـات و حيـوان ـ       انسان در نحوه «
  شود همان است كه گذارد و آفريده مي ميمتفاوت است از اين نظر كه هر موجودي كه پا به جهان   
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هايش همان است كه به دسـت عوامـل خلقـت      آفريده شده است، يعني ماهيت و واقعيت و چگونگي        
شود، اما انسان، پس از آفرينش، تازه مرحلـه اينكـه چـه باشـد و چگونـه باشـد آغـاز                        ساخته مي 

  25».شود مي
  :ه انسان و امتيازش بر موجودات ديگر آورده استدر اينجا تعبير زيبايي نسبت بايشان 

انسان آن چيزي نيست كه آفريده شده است، بلكـه آن چيـزي اسـت كـه خـودش بخواهـد                     «
  26».باشد

 و حيوان يك شخصيتي دارد بالفعل و يك شخصيت بالقوه اگر            انسان برخلاف جماد و نبات    
ندارد بلكـه در حيوانيـت از حيوانـات    در همان مرحله شخصي خود در جا بزند هيچ امتيازي بر آنها       

آري امتيـاز او بـر آنهـا آن         . شود  تر در خصوصيات حيواني مي      تر و كامل    پيشي گرفته و از همه قوي     
بعد شخصيتي در وجودش است كـه بـالقوه اسـت اگـر آنهـا را بيـدار كنـد و از سرچـشمه معرفـت                          

  .يابد ري از موجودات برتري ميسيراب كند به فعليت برساند به انسانيت دست يافته كه بر بسيا
كنند و بـا اسـتناد    قابليت انسان شدن همان چيزي است كه حضرت امام از آن تعبير به عزم مي        

  :شمارند به كلام استادشان ملاك امتياز انسان مي
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و اين غير . (است» عزم«آيد، منزل  ديگر كه بعد از تفكر از براي انسان مجاهد پيش مي   منزل  «
بعـضي از مـشايخ     .) الرئيس در اشارات آن را اول درجات عارفين دانسته          ت كه شيخ  اس» اراده«از  

جوهره انسانيت و ميزان امتياز انـسان اسـت، و تفـاوت            » عزم«فرمودند كه     ما، أطال االله عمره، مي    
  27».درجات انسان به تفاوت درجات عزم او است

  :اند عزم نيز آوردهدر توضيح 
قام است عبارت است از بناگذاري و تصميم بر ترك معاصي، و            و عزمي كه مناسب با اين م      «

فعل واجبات، و جبران آنچه از او فوت شده در ايام حيات، و بالاخره عزم بر اينكه ظاهر و صـورت   
خود را انسان عقلي و شرعي نمايد كه شرع و عقل به حسب ظاهر حكم كنند كه اين شخص، انسان                    

ست كه موافق مطلوبات شـرع رفتـار كنـد، و ظـاهرش ظـاهر               و انسان شرعي عبارت از آن ا      . است
االله عليه و آله باشد و تأسي به آن بزرگوار بكند در جميع حركات و سكنات و در   اكرم، صلّي رسول

و اين امري است بس ممكن، زيرا كه ظاهر را مثل آن سرور كردن امـري اسـت                  . تمام افعال و تروك   
  28».مقدور هر يك از بندگان خدا

 اسـتاد   .ي انسان با اين ويژگي بر حيوانات كـه هـيچ بـر مخلوقـات ديگـر هـم برتـري دارد                     آر
  :شوند مطهري نيز با بيان مصاديقي تقريباً همين امتياز را براي آدمي قائل مي

بـه  . هـم جـان دارد  پـشه  . شرافت انسان به جان داشتن است؟ همه جانوران جان دارنـد        آيا  «
دار در دنيـا      به حافظه داشتن است؟ حيـوان حافظـه       . زياد است دار    چشم داشتن است؟ حيوان چشم    

چيزي در انسان وجود داشته باشد كه اسـمش انـسانيت اسـت و در حيوانـات                 زياد است بايد يك     
تواند   گويد انسان به صرف اين كه از نسل بشر است نمي            مي. منطق قرآن همين است   ... وجود ندارد 

يك انسان به موجب آنكه انسان است و شـرافتهاي ذاتـي         . نداحترام بيشتري را از حيوانات ادعا بك      
يكي از امـوري كـه لازمـه انـسانيت     . تواند محترم باشد انساني و كمالات مختص انسان را دارد مي      

انسان، انسان است نـه بـه اينكـه حـرف           . انسانهاست، مسئله محترم شمردن پيمان و قرارداد است       
انـسان، انـسان اسـت كـه بـه      . واند دروغ بگويد راست بگويـد ت  بزند، بلكه به اينكه در حالي كه مي       

ولو اختيار خودش پيمان ببندد و در حالي كه برايش ممكن است خيانت، بكند روي پيمانش بايستد 
  29».اي انسانيت استه حصر به اينهاست، اينها از نشانهگوئيم من البته نمي. به ضرر خودش باشد

يد هر دو بزرگـوار يـك سـري وجـه تمـايز را در ظـاهر                 فرماي   كه ملاحظه مي   گونه  آري همان 
ها   آل و گاهي همين     دهند وليكن اينها تمايز ظاهري است نه واقعي و ايده           آدمي مورد توجه قرار مي    

  :نويسد مثلاً امام مي. شوند و خود حجابي بر سر راه خواهند شد مانع رشد انسانيت در انسان مي



  شصتشماره / 51  
  
  
  

  
  

ست كه آفريده شده است بلكه آن چيزي اسـت كـه            انسان آن چيزي ني   :  استاد مطهري  
  خودش بخواهد باشد

  
  

  طور كه هيچ فضيلتي بالاتر از علم نيست  هر عملي ملاك فضيلت نيست، همان
  
  
  30».خداوند انسان را از بين مخلوقات امتياز داده به حسن تركيب و جمال نيكو منظر«

  :شمارند تيازات آدمي مييا اينكه لباس داشتن را با استناد به روايت از ام
ازين اللّباس للمؤمنين لباس التّقوي، و : السلام قال الصادق عليه ،يعةعن مصباح الشرّ: وصل«

 مـن االله،    فنعمـة و اما اللّبـاس الظّـاهر،       » .و لباس التّقوي ذلك خير    «: قال االله عزّ و جلّ    . انعمه الايمان 

  »...لم يكرم غيرهم) ع( آدميةّعباده ذر اكرم االله بها مةو هي كرا. يستر عورات بني آدم

.  شـبه ترجمـه اشـارت بـه بعـضي اشـارات آن نمـودن موجـب صـفاي قلـوب اسـت                       به عنوان 
  :فرمايد مي

ترين لباسها براي مؤمنين لباس تقوي است، و نرمترين لباس براي آنها لباس ايمـان                 مزين«
و اما لباس ظاهر، از نعمتهاي      » .تلباس تقوي بهترين لباس اس    «: است، چنانچه خداي تعالي فرمايد    

و بـه ديگـر     ] اسـت [الـسلام     و اين كرامت خاص ذريه آدم عليه      . خداست كه ستر عورت بني آدم كند      
  31»...موجودات عطا نفرموده

اند كه مورد نقد هـر دو بزرگـوار قـرار              ملاك برتري انسان را فقط علم و دانش دانسته         بعضي
كنند مختـرع تمـام اديـان         استدلال مي . دانند  را داراي اثر سوء مي    امام علم بدون تزكيه     . گرفته است 

هـاي     شهيد هم دانش را به عنوان حتـي يكـي از پايـه             32.اند  ساختگي انسانهاي عالم غيرپرورش يافته    
  33.انسانيت نيز قبول ندارد

منكر فضيلت علم نيستند چنانكه امـام در كتـاب شـريف شـرح حـديث جنـود               كدام    البته هيچ 
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و علَّـم  : اند اما خودشان بعد از توضيحي پيرامون آيـه       جهل يك فصل در فضيلت علم آورده      عقل و   
  :نويسند  مي34هاآدم الأسماء كُلَّ
جا معلوم شود كه علم به اسماء افضل همه فضايل است و البته اين علم، علم به طرق  از اين«

زيرا كه در آن فضلي نيست كه حـق تعـالي           استدلال و علم به مفاهيم و كلّيات و اعتباريات نيست،           
پس مقصود، علم به حقايق اسماء است، و رؤيت فناء          . آن را موجب فخر آدم و تشريف او قرار دهد         

خلق در حق كه حقيقت اسميت بدان متقوم است، در مقابل نظر ابليس كه نظر استقلال به طـين آدم        
ين امتياز آدم از ابليس دسـتور كلّـي اسـت از            و ا . و نار خود بود، و آن عين جهالت و ضلالت است          

براي بني آدم كه بايد خود را به مقـام آدميـت كـه تعلّـم اسـماء اسـت برسـانند، و نظـر آنهـا بـه                     
  35».موجودات، نظر آيه و اسم باشد، نه نظر ابليس كه نظر استقلال است

م نيست كه امام    طور كه هيچ فضيلتي بالاتر از عل        ملاك فضيلت نيست به همان    پس هر علمي    
  :اند  عنوان نموده36چهار وجه را در فضيلت آن در ذيل آيات يك تا پنج سوره علق

اول، آن كه در بدو نزول وحي و مفتتح كتاب كريم خود، پس از نعمت خلقت، نعمت علـم را                    «
پس اگر فضيلتي بالاتر از علم متصور بـود، مناسـب بـود آن را ذكـر                 . گوشزد رسول خود فرموده   

  .وده باشدفرم
دوم، آن كه وجه تناسب بين آيات شريفه در اين سوره ـ كه در يك آيه فرمايد خلق انسان را  
از علق فرموده، و پس آن مقام تعليم به قلم و تعليم مالم يعلم را ذكر فرمايـد ـ آن اسـت كـه مقـام      

 است، يك موجود    خواهد گوشزد كند كه از يك ماده كثيفه متعفّنه كه أخس موجود             قدرت خود را مي   
شريف عالمي خلق فرمود كه اشرف كائنات است، و اگر علم اشرف فضايل انسانيه نباشد، مناسب                

  .نباشد ذكر آن در اين مقام
حكم بر وصفي، مشعر به عليت است، و حق تعالي در اين آيات خود را به              سوم، آن كه ترتّب     

شود اكرميت حـق تعـالي        ، پس معلوم مي   توصيف فرموده، و تعليم را بر آن مرتب فرموده        اكرميت  
علّت براي تعليم علم است، و اگر چيزي افضل از علم بود، مناسب بود در اين مقـام كـه بـا صـيغه                        

  .افعل التفضيل ذكر شد، آن مذكور شود
چهارم، وجهي است كه به نظر نويسنده رسيد در اين حال، و آن از تفـضّلات خداونـد كـريم                    

آن وجه آن است كه خداي تعالي خلقت انـسان و           . ان را آنچه ندانسته است    است كه تعليم كند، انس    
تعليم او را به رب محمد ـ صلّي االله عليه و آله ـ نسبت داده، و رب محمد ـ صلّي االله عليـه و آلـه ـ       

كامـل   اعظم است، و اين اسم اعظم مبدأ خلقـت انـسان             ر علم اسماء مقررّ است، اسم جامع      چنانچه د 
 ـ . ديگر موجودات لياقت مبدئيت اين اسـم را ندارنـد  است، و     تبـارك و تعـالي ـ از غايـت    و خـداي 
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توانـد در جانـب كمـال بـه جـايي برسـد كـه از همـه                     انسان با الطاف الهيه و عزم مي       
تر و    موجودات برتر شود و اگر از اين نيروي خدادادي استفاده نكند از او موجودي پست              

  تر است ذليل
  
  

كساني كه به خدا توجه دارند و مقصد آنهـا مقـصد الهـي اسـت از تمـام                   : يني امام خم  
  شوند كنند و در درياي نور غرق مي نجات پيدا مي... انواع ظلمات
  
  
  
 علم و عظمت آن، خلقت او را نيز به رب خاص به محمد ـ صـلّي االله عليـه و آلـه ـ نـسبت       تشريف

االله عليـه و آلـه ـ را     ه امري دارد، رب محمد ـ صلّي داده، و حق تعالي در مواردي كه عنايت خاص ب
 چنانچه از مطالعه قرآن كريم و مراجعه به آيات شريفه كـه بـه ايـن سـياق اسـت،                     فرمايد،  ذكر مي 

 إلا هو آخِذٌ بِناصـيتهِا إنَّ ربـي         ٍبةما مِنْ دا  : فرمايد» هود«چنانچه در آيه شريفه سوره      . معلوم شود 

، صراط مستقيم را به رب محمد ـ صلّي االله عليه و آله ـ نـسبت داده،    »56:11«قيمٍ  صراطٍ مستَعلي
و اين علاوه بر تناسب مقام استقامت مطلقه با رب انسان كامل، به واسطه غايت عنايت به مطلوب،                  

 ـ  : ريفه تحكيم فرمايد  و نيز در آيه ش    . اين اضافه مذكور شده    بر ـ    فَلا و  ي يحكِّمـوك   ك لا يؤمِنُـونَ حتّ
، و اين موارد، مـورد      »92:15«فَو ربك لَنَسئَلَنَّهم أجمعينَ     : إلي آخره و در سوره حجر فرمايد      » 65:4«

 بالجمله نسبت تعليم را به رب انسان كامل دادن، بزرگتر عظمت اسـت از بـراي        .عنايت خاص است  
  37».حقيقت علم، چنانچه واضح است

اند مثل تهيه مناسبترين غذاها قبل از تولّد و حب فرزنـد              گري نيز آورده  وجه تمايزهاي دي   امام
و از كرامتهايي كه مخصوص انسان است آن كه         «و جديت در جمع و ضبط و حفظ و تربيت اولاد            

گيـرد هنگـام شـير    طفـل را بـا احتـرام و اكـرام در بر      وضعيت پستان مادر را طوري مقرّر فرموده كه         
و در هر يـك     . ر امثال آن، كرامتهاي صوري ايام طفوليت و خردسالي است         اينها و صدها هزا   . دادن
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و از  . از سنين عمر، براي او نعمتها و رحمتهايي مقرّر فرموده كه بسط آنها موجب طول كـلام شـود                  
باشد،   الانسان مي    بني جمله كاملترين و بزرگترين نعمتها، نعمت تربيتهاي معنوي است كه مخصوص          

 كتب آسماني و انبياء و مرسلين ـ عليهم السلام ـ كه تأمين سعادت ابـدي و راحـت     از قبيل فرستادن
هميشگي انـسان را فرمايـد، و طـرق وصـول بـه سـعادت جـاوداني و كمـالات انـساني را بـه انـسان                           

اين نعمتها اكتسابي نيست و همه از لطفهـاي پنهـان و آشـكارا و تمامـاً رحمتهـاي                 . ودهراهنمايي فرم 
  38.اقتراحي است

در جانـب كمـال بـه جـائي برسـد كـه از همـه        توانـد    بهر حال انسان با الطاف الهيه و عزم مـي         
تـر و     موجودات برتر شود و چنانكه اگر از اين نيروي خدادادي استفاده نكند از هر موجودي پـست                

  39.اند تر است اين همان مطلبي است كه امام در چند جا به آن اشاره فرموده ذليل
  
  نسان كريمهاي ا ويژگي

  ياد خدا. 1
بـرد چـون اگـر خـدا را فرامـوش كنـد               به ياد خداست هيچ گاه او را از يـاد نمـي            انسان كريم 

  :شوند امام متذكر مي. برد كرامت خود نيز از ياد مي
آورد كه  داند كه خدا انسان را به شكلي در مي هاي الهي را اين مي   اصلاً اسلام يكي از عقوبت    «

  40»قُونَسِلئك هم الْفَ أو أنفسُهمئهم ولا تكَُونُوا كالَّذينَ نسَوا االلهَ فَأنس:خودش را فراموش كند
» خـود فراموشـي   «و همچون كساني نباشيد كه خدا را فراموش كردند و خـدا نيـز آنهـا را بـه                    

  .گرفتار كرد، آنها فاسقانند
  :نويسد همچنين امام مي

مات ـ ظلمـات   اني كه به خدا توجه دارند و مقصد آنها مقصد الهي است، از تمام انواع ظلكس«
  41».شوند كنند و در درياي نور غرق مي  نجات پيدا ميمادي، و ظلمات معنوي ـ

  بنده نبودن جز براي خدا. 2
 و  ن عبد غيـرك   گيرند و لا تك      را بر اين شاهد مي     31از نامه   ) ع( كلامي از علي   شهيد مطهري 
  42قد جعلك االله حراًّ
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 بايد خود را از اسارت تمام تعلقات خارج كند و خود را بنده حق داند و همه چيز نـزد                     آدمي
  :اند امام آورده. او كوچك آيد جز حق و ياد او

 حق تعالي دل را از منازل و مناظر طبيعت منصرف كند، و تمام جهان و جهانيان را از                   دو يا «
بستگي به احدي غير از حق پيدا نكند، و با هيچ چيز دل خوش نكند، و همتش            بياندازد، و دل   نظر او 

پس، هر چه واردات قلبي پيدا كنـد،        . رسد كه تمام عوالم وجود در پيش نظرش نيايد        ] اي[به مرتبه   
و هرچه غيـر از حـق و آثـار    . و خود را به واسطه آنها بزرگ و بزرگوار نشمارد . گير او نشود    دامن

و اين خود، منشأ تواضع براي حق شود، و بـه تبـع   .  او است، در نظرش كوچك باشدجمال و جلال 
و همين، منشأ عزّت نفس و بزرگواري هم شود، زيرا كه . براي خلق، زيرا كه خلق را نيز از حق بيند

  43».طلبي و خودخواهي پيدا شود، در او نيست روح تملّق كه از نفع
من اين نفس گرانبها را در بـازار وجـود و هـستي    : ايدفرم در ضمن اشعاري مي  )ع(امام صادق 

و آن گوهر همان اسـت كـه از صـدف كـون و مكـان بيـرون                  ... فقط يك قيمت برايش قائل هستم     
  44 .است

  ز هر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد است      غلام همت آنـم كه زير چـرخ كبود
  
  استقامت و سعه صدر. 3

ه از كمال و جمال و مال و منال و دولت و حشم در           كه داراي شرح صدر باشد، هر چ       انساني«
  .و مهم نيايدخود ببيند، به آن اهميت ندهد و در نظرش بزرگ 

سعه وجود چنين انساني، به قدري است كه بـر تمـام واردات قلبـي غلبـه كنـد و از ظـرف                       
 و اين سعه صـدر، از معرفـت حـق تعـالي پيـدا شـود، در مـواد                  . وجودش، هيچ چيز لبريزي نكند    

  45».انس با خدا، قلب را به مقام اطمينان و طمأنينه رساندمستعده لايقه 
 بـه  112يـه  ا اينكه خداوند نيز در سوره هـود آ اي جز استقامت نيست كم      و در راه كمال چاره    

فرمودند سـوره      اين امر بيم داشتند كه امت نتواند ادا كند و مي           و پيامبر در مورد   «آن امر كرده است     
  46». كرد به جهت آيه فاستقم كما امرت و من تاب معكهود مرا پير

  
  نياز استغنا و بي. 4

نيـاز    هركس كه بخواهد بدون آنكه مالي در كـف داشـته باشـد بـي              :  فرمود )ص(رسول اكرم 
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اي و خدمي داشته باشـد عزيـز و محتـرم باشـد و بـدون آنكـه در                     باشد و بدون آنكه فاميل و عشيره      
 پستي را قبضه كرده باشد مهابت و صلابت داشته باشـد، راهـش              رأس يك قدرت اجتماعي باشد و     

  را اين است كه خود را از خواري و معصيت و گناه خارج كند و به عزت و طاعت پروردگار خود                   
  47.پيوند كند

  :كنند از كتاب غررالحكم نقل مي) ع(استاد مطهري روايتي از حضرت علي
و خوبي قرار دهي آن كس هر كه باشد رهـين           اگر نيكي كني به كسي و او را مشمول انعام           «

احسان تو و در فرمان تو و تو نسبت به او فرمانده خواهي بود و اگر نسبت بـه كـسي اسـتغنا و                        
نيازي بورزي آن كس هر كه باشد و داراي هر مقام باشد تـو نيـز ماننـد او و شخـصي مثـل او          بي

ت بخواهي و استمداد كني آن كس هـر      خواهي بود و اگر نسبت به كسي نيازي بورزي و از او حاج            
  48».كه باشد تو بنده او و رهين او و زيردست او خواهي بود

  
نيازي و احتياج نداشتن      كند و بي    دار مي    و دست دراز كردن شرافت انسان را لكه        آري احتياج 

حافظ كرامت و عزت و شرافت آدمي است لذا در روايات ما تأكيد شده زحمت بكش، كار كن و    
  .سترنج خود بخور و كلّ بر جامعه نباشاز د

  
  عدم دنياپرستي. 5

خواهد بـه نظـر امـام دنيـا           انسان كريم به دنبال دنيا نيست اگر دنيا را هم دارد براي آخرت مي             
دنياي ممدوح همان دارالتربيه و دارالتحـصيل و محـل   «. دوگونه است دنياي ممدوح و دنياي مذموم     

كند و دنياي مـذموم دنيـاي خـود انـسان              ياد مي  49نعِم دار المتقين  تجارت است كه قرآن از آن به ولَ       
است، و آن تعلق قلب به طبيعت و دلبستگي به آن كه امـام صـادق از آن بـه رأس كـل خطيئـه يـاد                           

  50».كند مي
چون دنياپرسـت نيـست طمـع بـه         .  دنيادوست نيست بخل هم ندارد، جواد و سخي است         چون

پـا بزنـد     انسان و كرامت او از پي دنياست اگر توانست به دنيا پـشت         هاي بين   مال مردم ندارد حجاب   
  .خواهد بخواهد چون خدا را دارد همه را دارد آن چه را خدا مي
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بسياري از صفات نيكو براي انسان كريم متصور اسـت كـه در زيرمجموعـه يكـي از صـفات                    
  .گيرد عنوان شده قرار مي

  
  تأثير كرامت انسان بر فرد و جامعه

حـضرت امـام بيـشتر بـه جنبـه اخلاقـي            . و اجتماعي تأثير متقابل بـر هـم دارنـد         ت فردي   كرام
اند ولـي شـهيد بيـشتر بـه           گرچه در مواردي نيز به اثر اجتماعي آن اشاره فرموده         اند     هكرامت پرداخت 

  .اند مباحث اجتماعي كرامت توجه كرده
  :)ره(اما آثار بنا بر بيان امام

   جاني و مضر به خود و جامعهفاقد كرامت، حيواني است. 1
»   لقََد نَ                   وـصروبنٌ لا يأعـي مَله ونَ بها وَفقْهلا ي قُلُوب مَكثَيرا مِنَ الجِْنِّ و الإنْس له نَّمهِأنا لجذَر

علامـت  ببـين   ) 179:7 ( بها اولئك كاَلْأنْعام بلْ هم أضلٌَّ اولئـك هـم الغْـافِلونَ            بها و آذانٌ لايسمعونَ   
اند و نشانه جهنّميان، در تو هست، قلبي كـه از نـور تـدبر و تفقّـه و                     كساني كه براي جهنّم خلق شده     

دهـد    برگرداندن ظاهر دنيا را به باطن آن محروم باشد، با گوشت پاره كه دل حيواني را تشكيل مـي                  
 باشـد، و    چشمي كه جز صورت ايـن عـالم را نبينـد و از نظـر عبـرت و حكمـت كـور                     . فرقي ندارد 

گوشي كه جز اصوات اين عالم را نشنود و از مواعظ الهيه منعزل باشد، و حكم و نصايح را نپذيرد،                    
آنهـايي كـه ايـن سـه خاصـيت بـزرگ انـساني را ندارنـد         . با چشم و گوش حيوانـات ممتـاز نيـست    

نـسان بـا آن     حيواناتي و چارپاياني هستند به صورت انسان، بلكه آنها گمراهترند از حيوان، چه كـه ا               
نور فطرت اللهي كه بايد قدرت حق ـ جلّ و جلاله ـ مخمر شـده اسـت، و بـا آن قـرآن و كتابهـاي        

كه اختصاص به او دارد ـ از مرتبه حيوانيـت حركتـي نكـرده و بـه       آسماني و ارشاد و هدايت انبياء  ـ
ت، ولـي   حيوان غايت سيرش همين و صـراطش تـا منـزل حيوانيـت اس ـ              .مقام حيواني وقوف نموده   

انسان بيچاره در بين منزل راه گم كرده، و به سلوك انساني نرسيده، و سـرمايه سـعادت خـود را از                      
ورشكستگي عمر خود را گذرانده، و از طريق و صراط انـسانيت گمـراه     دست داده و به خسارت و       

  .پس اين انسان، اضل از حيوان است. شده
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 خـارج شـد و در تحـت تـصرفات شـيطانيه و              نيـه  و عقلا  و نيز انسان اگر از تصرفات رحمانيـه       
قوه غضب و شهوت انساني عالم  . جهلانيه وارد شد، در اوصاف حيواني از همه حيوانات بالاتر شود          

را آتش زند، و بنيان جهان را فرو ريزد، و سلسله موجودات را به باد فنا دهد و اساس تمدن و تدين                      
كـن    يا حب رياست يك نفر، صدها هزار خـانواده بنيـان          گاهي شود كه بر اثر غضب     . را منهدم كند  

هـيچ يـك از حيوانـات، آتـش غضبـشان بـه ايـن               . شود، و اساس رشته يك جمعيت گسسته گـردد        
 انسان است كه براي غضب و شهوتش پايان نيست          .سوزندگي و تنور شهوتشان به اين گرمي نيست       

  .و حرص و طمعش را هيچ چيز فروننشاند
 را به قبرستان نيستي فرسـتد و        هايين اغلوطه و شيطنت و مكر و خدعه، خانما        انسان است كه با   

  .هايي را به باد هلاكت دهد عائله
عالم به همه آسمان و زمينش، اگر طعمه اين جانور شود، آتش حرص و طمعش فروننـشيند،                 

ه طعمـه   ديگر حيوانات چون ب ـ   . و ممالك عالم اگر مسخر او گردد، از خواهشهاي نفساني او نكاهد           
انديـشي و حـرص       آتش شهوت آنها فرو نشيند، و اگر در آنها نادراً صاحب حس مال            خود رسيدند   

مورچگان كـه در بهـار و تابـستان بـه           . آوري پيدا شود، حس محدودي و حرص ضعيفي است          جمع
ه خـود را مـصرف      دآور  آوري مشغولند، زمستان راه ارتزاق آنها را بـسته، و در آن ايـام، جمـع                 جمع
توانستند چون بهار از خانه و لانه بيرون آيند، و ارتـزاق كننـد، شـايد بـه                    و اگر زمستان مي   . كنند مي

  .كردند آوري اشتغال پيدا نمي جمع
اگـر جمعـش بـراي      . آوري او معلوم نيست روي چه اساس و پايـه اسـت             انسان است كه جمع   

رود و پـس از جمـع،    بيشتر مـي خرج بود و تحصيلش براي اعاشه بود، چرا پس از تأمين نيز دنبالش              
تر است، آنها مقـصد       شود؟ پس انسان سر خود از حيوانات اضلّ و از بهائم پست             حرصش افزون مي  

كعبه مقصود حق اسـت     . آري، مقصد دارد ولي مقصد را گم كرده       . داشتند اين بيچاره مقصد ندارد    
ت ـ غـايتي جـز غايـة الغايـات      طلب است، و اين طلب الهي را ـ كه از نور فطرت االله اس  و انسان حق

د و آتـش طلـبش      چرخ ـ  وار دنبـال مقاصـد باطلـه مـي          هدانـد و ديوان ـ     نيست، و خود راه خود را نمـي       
  51»28:13ألا بذكراالله تَطْمئنُّ القُْلُوب : شود خاموش نمي
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   انسانهاي فاقد كرامت، معدن حرص و طمع هستند
  
  

شوند   شده كه بعضي مردم در قيامت محشور مي       االله عليه و آله نقل         از پيامبر خدا، صلّي    
  و انترها] ها[به صورتهايي كه نيكوست پيش آنها ميمون 

  
  

 ايشان استفاده مي شود آن كه فاقد كرامت انساني اسـت از هـيچ چيـز بـراي مقاصـد                     از كلام 
هـد  خوا ر كرده و دنيا را هم همانگونـه مـي  ت كند خود را از حيوان پست پوشي نمي  دنيايي خود چشم  

ريزيهـا    اگر بر سرنوشت مردم دست يابند در دنيا فساد و تباهي را رشد داده و باعث جنگها و خـون                   
  .شوند و اين مورد تأييد تاريخ و قرآن است مي

 هزار سر، منـار سـاخت و دو   70تيمور لنگ در اصفهان با «. تاريخ از اين نمونه آدمها پر است      
اس فسادش به حدي رسيد كه پـدر، بـرادر و پـسر خـود را                شاه عب . هزار نفر را زنده لاي ديوار كرد      

  52».رضا شاه چه ثروتي از ايران را به يغما برد و پسرش چقدر جوانان را قتل عام كرد. كشت
در حادثه انفجار بمب اتمي در هيروشيما صد و شصت هزار نفر در ظرف چنـد ثانيـه از بـين                     «
  :كند شود و در تحليلي از بلقيس چنين نقل مي اد مي قرآن نيز متذكر فساد ناشي از اين افر53.رفتند

  54. و كَذلك يفعْلُونلَّةًلها أذ أهةسدوها و جعلُوا اَعزَّ أفْيةًقالَت إنَّ الْملُوك إذا دخَلُوا قَرْ
كـشند و     پادشاهان هنگامي كه وارد منطقه آبادي شـوند آن را بـه فـساد و تبـاهي مـي                  «: گفت

  ».كار آنان همين گونه است) آري(كنند؛  ذليل ميعزيزان آنجا را 
. گونه افراد و فساد ناشـي از آنهـا پرداختـه اسـت              خداوند چه زيبا از قول بلقيس به معرفي اين        

كند؛ هرچنـد در شـعار، از آزادي    خدا فساد را از صفات پادشاهان و حكومتهاي غيرالهي معرفي مي    
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ست كه چون به جايي حملـه كننـد بـه جـاي نجـات         بزنند اما خصلت آنها اين ا     و حقوق بشر حرف     
گرداننـد و حرمتهـا را        كنند و عزيزهاي آن سرزمين را ذليـل و خـوار مـي              انسانها آنها را قتل عام مي     

  .كنند هتك مي
همانگونه كه امام متذكر شدند انسانهاي فاقد كرامت معدن حرص و طمع هستند لذا به دنبـال              

قـدر در     بعـضي از افـراد آن     . برنـد   ردم هميشه در فقر به سر مـي       اند بدين سبب م     تصاحب اموال مردم  
) ع(در جريان همراهي حضرت موسـي . كنند روند كه اموال مساكين را هم غصب مي طمع پيش مي  

رساند، مورد  به كشتي آسيب مي) ع(در سوره كهف آمده چون حضرت خضر) ع(با حضرت خضر
امـا آن كـشتي مـال       «: ر جواب گفـت   د) ع(حضرت خضر . قرار گرفت ) ع(اعتراض حضرت موسي  

) چـرا كـه   (كردند؛ خواستم آن را معيوب كـنم؛          گروهي از مستمندان بود كه با آن در دريا كار مي          
  55».گرفت را بزور مي) سالمي(بود كه هر كشتي ) ستمگر(پشت سرشان پادشاهي 

شـده،  نمونـه ديگـري كـه در قـرآن از آن سـخن گفتـه       . افراد كم نبوده و نيست   از اين دست    
  .شمرد دانست و حتي مردم را نيز عبد و برده خود مي فرعون است كه همه مصر را ملك خود مي

و نادي فرعونُ في قَومه قال يا قَوم أليَس لي ملكْ مصر و هذه الْاَنهار تجَـري مـن تحَتـي أفـلا                       
  56.تبُصرون

ومت مصر از آن من نيـست، و        آيا حك ! اي قوم من  «: فرعون در ميان قوم خود ندا داد و گفت        
  »!بينيد؟ آيا نمي! اين نهرها تحت فرمان من جريان ندارد؟

  57.فقالوا اَنُؤمنُ لبشرَين مثْلنا و قَومهما لَنا عابدون
 آيا ما به دو انساني همانند خودمان ايمان بياوريم، در حالي كه قوم آنهـا بردگـان                  :آنها گفتند 

  !ما هستند؟
دانسته و هم مـردم را بنـده          شود كه فرعون هم مصر را ملك خود مي          وشن مي از اين دو آيه ر    

  .خود
كند با جـان آنهـا       كند و در زمين فساد مي       انسان حيوان صفت نه تنها مال مردم را تصاحب مي         

برايـشان آشـكار    ) ع(كند نمونه قرآني آن، زماني كه ساحران حقانيت حضرت موسـي            هم بازي مي  
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  :آوردند لذا مورد عتاب فرعون قرار گرفتند كه گفتايمان ) ع(شد، به موسي
نَّ أيلَأقَطِّعلَكُم من خلاف ثُمجار كُم وعينديمنَّكُم أجلَّب58. لَأص  

دسـت راسـت بـا پـاي چـپ، يـا            [= خورم كه دستها و پاهاي شما را بطور مخالف            ميسوگند  
  !آويزم كنم؛ سپس همگي را به دار مي قطع مي] دست چپ و پاي راست

اي زورگو انـسانهايي كـه بـه خـدا           قرآن نمونه ديگري را در سوره بروج آورده است كه عده          
  :فرمايد خداوند چنين مي. ايمان آورده بودند، زنده زنده در آتش سوزاندند

 الْو ود ـ الناّر ذاتالْأخْد حابها  قتُلَ أصَليع مقُود ـ إذْ ه علي ما ي مه ود ـ وُـفْقع  ونَ بـالمؤمنينَ  علُ
  59.شهُود ـ و ما نقََموا منهْم إلّا أنْ يؤمنُوا باالله العزيز الحْميد

هنگامي كه در   ! ور  ، آتشي عظيم و شعله    )آتش(داخل صاحب گودال    . گران   بر شكنجه  مرگ
. ردندك تماشا مي) با خونسردي و قساوت(دادند  كنار آن نشسته بودند، و آنچه را با مؤمنان انجام مي  

  .آنها هيچ ايرادي بر مؤمنان نداشتند جز اينكه به خداوند عزيز و حميد ايمان آورده بودند
كند لذا اين حيوان  تر شده خوبان را فداي خطاهاي خود مي تاينگونه آدمي از هر حيواني پس  

ه درنده حاضر است ابراهيم را به آتش بيانـدازد؛ موسـي را آواره كنـد؛ عيـسي را بـه خيـال خـود ب ـ                   
طالب محاصره كنـد و حتـي تـصميم بـه قـتلش               را در شعب ابي   ) ص(صليب كشد و حضرت محمد    

  .بگيرد
كنـد    حال كه اين قدر كرامت مهم است انسان بـا كرامتـي چـون حـضرت رسـول سـعي مـي                     

سبب دست بـه اصـلاح امـت عـرب جـاهلي زد و بـا عمليـاتي                 كرامت را به انسانها برگرداند و بدين      
اي  آنها كه بر سـر بركـه  . آسا بدويت را به مدنيت تبديل كرد    ا به طور معجزه   كردن قرآن در بين آنه    

  .كردند ريختند به كساني تبديل شدند كه در نهايت نياز انفاق مي آب، خونها مي
كند  آري اگر انسان با كرامت شد حكومت و قدرت هم پيدا كند نه تنها خدا را فراموش نمي                

كند به فكر مستمندان اسـت و بـه           فرمايد نماز را اقامه مي      خدا مي  بلكه همانگونه كه     كند  و فساد نمي  
  :كند ها نهي مي ها امر و از بدي خوبي
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 و أمرُوا بالْمعرُوف و نهَوا عن الْمنْكـر         ة و آتَوا الزّكا   ةالَّذينَ إن مكَّنَّاهم في الْأرض أقاموا الصلا      
  60. الْأمورقبةو الله عا

دارنـد، و زكـات      در زمين به آنها قدرت بخـشيديم، نمـاز را برپـا مـي              همان كساني كه هرگاه   
  .كنند، و پايان همه كارها از آن خداست دهند، و امر به معروف و نهي از منكر مي مي

  :فرمايد انساني كه توانسته بر نفس خود فائق آيد ميامام در مورد 
 در مملكـت بـروز كنـد و         و بعد از تسليم شدن شهوت و غضب به مقام عدل و شرع، عدالت             «

حكومت عادله حقه تشكيل شود كه كار كن در آن و حكمفرماي در آن حق و قـوانين حقـه باشـد، و                       
  61 ».ي و بري گرددته نشود و بكلي از باطل و جور عارقدمي برخلاف حق در آن گذاش

  
  صورت ملكوتي

  :اند امام چنين آورده
اش   انسان اگر خلق بـاطن و ملكـه و سـريره   چه برزخ باشد يا قيامت،    در عالم بعد از موت،      «

ولي اگر ملكـاتش غيرملكـات انـساني        . انساني باشد، صورت ملكوتي او نيز صورت انساني است        
مثلاً اگر ملكه شهوت و بهيميـت بـر         . باشد، صورتش انساني نيست و تابع آن سريره و ملكه است          
 صورت ملكـوتيش صـورت يكـي از         باطن او غلبه كند و حكم مملكت باطن حكم بهيمه شود، انسان           

اش غلبه كند و حكـم        و اگر ملكه غضب و سبعيت بر باطن و سريره         . است مناسب با آن خلق    بهائم  
و اگـر   . مملكت باطن و سريره حكم سبع شود، صورت غيبيه ملكوتيه صورت يكي از سـباع اسـت                

بيـل خدعـه، تقلـب،      اش داراي ملكات شيطانيه شـد، از ق         وهم و شيطنت ملكه شد و باطن و سريره        
ممكـن  و گـاهي    . نيمه، غيبت، صورت غيب و ملكوتش صورت يكي از شياطين است به مناسبت آن             

آن وقت به شكل هيچيك از      . است به طريق تركيب دو ملكه يا چند ملكه منشأ صورت ملكوتي شود            
ب كند كه هيچ آن صورت مدهش و موحش بـدتركي  شود، بلكه صورت غريبي پيدا مي       حيوانات نمي 

االله عليه و آله، نقل شده كه بعضي مـردم در قيامـت               از پيغمبر خدا، صلي   . در اين عالم سابقه ندارد    
 بلكـه ممكـن اسـت از        .و انترها ] ها[شوند به صورتهايي كه نيكوست پيش آنها ميمون           محشور مي 

ز بـيش   براي يك نفر در آن عالم چند صورت باشد، زيرا كه آن عالم مثل اين عالم نيست كه يك چي                   
  62 ».و اين مطلب مطابق با برهان نيز هست و در محل خود مقرر است. از يك صورت قبول نكند
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ممكن است از براي يك نفر در آن عالم چند صورت باشد زيرا كه آن عالم مثل ايـن        «
  »عالم نيست كه يك چيز بيش از يك صورت قبول نكند

  
  

م حسين آنقدر زيـاد نيـست، ولـي هـيچ           عجيب است با آنكه كلمات اما     :  شهيد مطهري  
اصـلاً مثـل اينكـه روح       . خـورد   مطلبي در كلمات ايشان به اندازه بزرگواري به چشم نمي         

  حسين مساوي است با بزرگواري
  
  

  هاي آثار كرامت در كلام شهيد مطهري  نمونه
ا خـود را  تواند بالاترين رتبه را داشـته باشـد چـر    تأكيد دارند آدمي كه مي  استاد بر اين مطلب     

فروشد؟ چرا ارزش واقعي خود را فراموش كرده است؟ چرا خود را فراموش كـرده اسـت؟                   كم مي 
روح خـودت را    : بـه قـول مولايمـان اميرالمـؤمنين       . تنها به بزرگي فكر نكن بزرگواريـت را دريـاب         

كـن كـه     در مقابل هر پستي و گناه فكـر          63.گرامي بدار، بزرگوار بدار، برتري بدار از هر كار پستي         
  .روح من از اين بالاتر است اگر چنين شد انسان به دنبال گناه و معصيت نخواهد رفت

بينـيم خـود را       در شأن خود نمـي    ... اگر كرامت را درك كرديم دروغ، دزدي، زنا، نامردي و         
داند يعني اگـر كرامـت    همه اخلاق دنيه را از پستي نفس مي) ع(علي: فرمايد استاد مي. يمدان  برتر مي 

 خـود صـاحب كرامـت اسـت و           زيـرا  64.شـود    بزرگواري حاصل شد فرد كه هيچ دنيا گلستان مي         و
خواهد بدين سبب بزرگان ما خود را براي هدايت انـسانها بـه               همين كرامت را هم براي ديگران مي      

قدر دلـسوز امـت بـود كـه      اند آن انداختند در مورد نبي مكرم اسلام مفسرين قرآن نوشته   زحمت مي 
  :ل شدآيه ناز

  65.فَلعَلَّك باخع علي اثَرهم إن لَّم يؤمنُوا بهذا الحْديث أسفاً
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بخاطر اعمال آنان، خود را از غم و اندوه هلاك كنـي اگـر بـه ايـن گفتـار                    خواهي    گويي مي 
  !ايمان نياورند

شود كه رهبران الهي بـيش از آنچـه تـصور             از آيات قرآن و تواريخ به خوبي استفاده مي        «
ديدنـد   ورزيدنـد، از اينكـه مـي    بردنـد، بـه ايمـان آنهـا عـشق مـي       مراهي مردم رنـج مـي    شود از گ  

كشند ناراحـت بودنـد، اشـك     اند و از تشنگي فرياد مي كاماني در كنار چشمه آب زلال نشسته     تشنه
كردند، در  كردند، شب و روز تلاش و كوشش داشتند، در نهان و آشكار تبليغ مي ريختند، دعا مي مي

رفتنـد    زدند، و از اينكه مردم راه روشن و راست را گذارده، به بيراهه مي               جتماع فرياد مي  خلوت و ا  
و راستي تـا چنـين   ! برد اي جانكاه كه گاهي آنها را تا سر حد مرگ پيش مي  خوردند، غصه   ميغصه  

شـد كـه    گاه اين حالت اندوه بقدري شديد مي! در مفهوم عميقش پياده نخواهد شد  » رهبري«نباشد  
  .داد افتاد و خدا او را دلداري مي به خطر مي) ص(ن پيامبرجا

خوانيم لَعلَّك باخع نَفسْك ألَّا يكونُـوا مـؤمنينَ إنْ نَـشَأ نُنَـزِّلْ        مي 4 و   3در سوره شعراء آيه     
 اينهـا   خواهي خود را هلاك كني كه چـرا         گويي مي :  فَظَلَّت أعناقهُم لها خاضعينَ    يةعلَيهم منَ السماء آ   

اي از آسـمان فـرو        ايـم و اگـر بخـواهيم آيـه          غم مخور مـا آنهـا را آزاد قـرار داده          . آورند  ايمان نمي 
  66».اختيار در برابر آن فرود آيد فرستيم كه گردنهايشان بي مي

كه براي سعادت انسانها قيام كرده بود نه تنها خود به           ) ع( است كه حسين ابن علي     بدين سبب 
خواسـت ايـن انـسان بـا      داد بلكه اين را براي دشمنان نيز مـي     و تن به ذلت نمي    دنبال عزت نفس بود     

خواهد و شعار او توانست جهاني را متحـول كنـد اسـتاد مطهـري در             كرامت، جهان را كرامتمند مي    
  :كند به عنوان نمونه موارد متعددي از او و كلمات او ياد مي

يست، ولي هيچ مطلبي در كلمات ايشان       عجيب است با آنكه كلمات امام حسين آنقدر زياد ن         
ي، خورد اصلاً مثل اينكه روح حـسين مـساوي اسـت بـا بزرگـوار                به اندازه بزرگواري به چشم نمي     

  67.زند اش دم از بزرگواري مي همه
  

  :ها نوشت پي
از انواع روزيهاي پاكيزه بـه      رديم و   حمل ك ) بر مركبهاي راهوار  (ما آدميزادگان را گرامي داشتيم و آنها را در خشكي و دريا،             . 70/ اسراء .1

  .ايم، برتري بخشيديم آنان روزي داديم و آنها را بر بسياري از موجوداتي كه خلق كرده
  .152، ص 13الميزان، ج . 2
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